
6  شماره  297-296 /مرداد و شهریور  1390

دكتر محمدصادق كوشكي در گفت وگو با كیهان فرهنگي:

ضرورت نوسازي علوم انساني
 بر پايه دين 

تنظيم:ف.آذرشب

دكتر محمدصادق كوشكي، استاد دانشگاه و  دانش آموخته دكتري علوم سياسي از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است، 
آن چه در پي مي آيد ماحصل گفت وگوي كيهان فرهنگي با ايشان است كه در زير مي خوانيد:

كيهان فرهنگي: مايليم در آغاز وضعيت علوم انساني در 
ايران را پي بگيري�م و چگونگي در اين عرصه را از زبان 

جناب عالي بشنويم. 
دكتر كوشكي: علوم انساني در کشورمان داراي دو آبشخور متفاوتند. 
یك بخش آن متأثر از تمدن اسلامي – ایراني است. پس از ورود اسلام 
به ایران، یك خط سللیري از علوم انساني تا حدود 150 سال پیش وجود 
داشللت. در زمان صفویه ل قرن ششم ل اندیشمندان مسلمان به وفور در 
جامعه یافت مي شدند. اما در آن روزگار، حکومت اسلامي نبود ولي جامعه 
به نوعي صبغه و رنگ دیني داشللت. علوم انسللاني با توجه به ویژگي ها 
و نیازهللاي جامعلله ایراني به طور جدي تولید شللد و مبانللي عمده این 
علوم، دیني بود. به طور مشللخصي، فقه در دسللترس ماست، فقه حقوق 
برگرفته از شللریعت و نیز سللایر علوم نسبت به فقه بمانند علم درایه که 
بین رشللته  اي اند؛ علم حقوق که خیلي گسللترده است؛ علم رجال که به 
نوعي تاریخ کاربردي اسللت؛ علم اصول و سایر علوم از جمله  ادبیات که 
خدمتگزار فقه بوده اند. فلسفه اي را داراییم که متفکران مسلمان آن را تولید 
کرده اند و به عنوان فلسللفه اسلامي رایج و در دنیا شناخته مي شود. علم 
تاریخ و جغرافیا در اختیارمان هست. تحقیق »مال الهند« بیروني در زمینه 
مردم شناسي پیش روي ماست. معماري، زیباشناسي و هنر از محصولات 
فراوان دیگري اند که داراي مباني نظري اسلامي- ایراني اند. همانطور که 
مي دانیم مع الاسف، متن مکتوب به دست ما نرسیده و بر روي هم این سیر 
تطور که ما صاحب آنیم، بیانگر آن است که ما علوم انساني غني از زمان 
ورود اسلام تا مق طع آشنایي ایران با غرب داشتیم. علوم انساني وارداتي 

که محصول 150 سال اخیر است در دوران دانشگاههایمان شکل گرفته 
و جللز ره آورد ترجمه، چیز دیگري بلله ارمغان نیاوردند. این علوم در ایران 
به هیچ وجه من الوجوه، کارایي نداشته و غیرقابل مصرف بودند. زیرا این 
علوم در غرب تولید شده بودند و با ویژگي هاي جامعه ما سازگاري نداشت. 
این همه علوم متنوعي که وارد آموزش عالي مان شللد، از جمله: ادبیات، 
روابط بین الملل، فلسفه غرب، جامعه شناسي، روانشناسي، علوم تربیتي و ...، 
یك دور کاملًا بسته معیوبي را در نظام دانشگاهها ایجاد گردید که به طور 
مرتب تکرار مي شود و تا به حال خروجي مفیدي را شاهد نبودیم، در حالي 
که بالعکس، این علوم در غرب هم کاربردي اند و هم مفید. في المثل، علم 
جامعه شناسي محصول پژوهش هاي جامعه شناسان در جوامع غربي است 
و حتي از لحاظ متدلوژي امکان انطباق با جامعه ما را ندارد. جالب آن که 
این علوم به مرور در غرب تغییر کردند و ما بدون توجه بدان، مقلدانه آن 
را ترجمه کردیم. غرب منطق وار از دوران مدرنیته به سمت پست مدرنیته 
در حللال گذار به طور طبیعي حرکت کرده اسللت. ما بدون آن که مدرن 
شویم، متون مدرنیته را ترجمه کردیم و بعد هم پست مدرنیته را، در حالي 
که مفهوم مدرنیته در کشور ما نیامده. این تقلید آن قدر مفتضح بوده که 
دقت نکردیم پست مدرنیسم وقتي معنا مي یابد که شما مدرنیته را پشت 
سللر گذاشته باشللید. ما که اصولا در این فضاها نبودیم، چه معنا دارد که 
آثار پست مدرنیسللم ترجمه و در دانشگاهها تدریس شود. بالواقع مي توان 
گفت که این علوم انسللاني هیچ فایده اي جز تولید مدرك نداشللته است. 
دقت کنیم در قواعد علوم اقتصادي که در کشور ما تا به حال جواب نداده 
اسللت. درباره موضوع مورد ابتلاء واحدي، دو اقتصاددان نظریه هایي ارائه 
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مي دهند که هیچ کدام نقطه نظراتشان با واقعیت تطبیق نمي کند و وافي 
به مقصود نیست و مشکلي را حل نمي کند. نتیجه اش این است که علوم 
انسللاني غربي به درد نخورند و بیشتر جنبه تشریفاتي دارند و جزو علوم 
درجه سللوم اند. بعد جهت گیري بدان سمت سللوق مي یابد که افراد توانا 
به سللوي علوم تجربي روي آورند و معمولًا آن کسللاني که بهره هوشي 
کمتري دارند جذب علوم انساني گردند این هم معلول بي خاصیت بودن، 
نازا بودن و سترون بودن علوم انساني وارداتي بوده است. اگر ما به سابقه 
تاریخ مان بنگریم در طول 1300 ساله که از تاریخ اسلام مي گذرد تا اوایل 
قرن جاري، ما علوم انسللاني تولید مي کردیم. شللاخص ترین چهره هاي 

علوم انسللاني، عالماني بودند کلله هم در علوم تجربي و 
نیز فني دستي داشتند. خواجه نصیرالدین طوسي در مقام 
علوم انسللاني، متخصص بارزي است که کار مهندسي 
هم مي کند. ابن سیناي حکیم را مي بینیم که طبابت پیشه 
ورزیده. در ضمن شللیخ بهایي یك فقیلله و عالم علوم 
انساني است اما معماري هم خوب بلد است. اینها متعلق 
به دوران گذشته است. این دو جریان، جریان علوم انساني 
حاضر جامعه مایند. این علوم انساني اسلامي - ایراني در 
طول یك و نیم قرن اخیر، به واسطه تزاحم علوم انساني 
غرب بدانها، تضعیف شده است اما فعلًا این دو جریان در 

جامعه وجود دارند. 
ایحال، اگر قصد داریم که علوم انسللاني را نوسازي 
کنیم باید مشللخص شللود که سللراغ کدامیللك از دو 
عرصه اي که توضیللح دادم برویم، چون این دو جریان، 

کاملا متفاوتند. 
در علوم انسللاني وارداتي، امکان نوسازي و احیاي 
بومي سللازي وجللود نللدارد. آن کسللان که سللخن از 
بومي سازي علوم انساني غربي مي زنند باید بتوانند اثبات 
نمایند که آیا این علوم با ریشه، یا بي ریشه اند، آیا علومي 
که در بستر و فضاي اومانیسم رشد یافته اند مي توانند در 
جامعه اي که مي خواهد حکومت دیني و اسلامي داشته 
باشد، مفید و کارآمد باشد. طبیعتاً این دیدگاه، مشکل ما 
را حللل نمي کند بلکه افزون تر خواهد کرد. پس ما، نگاه 
اومانیستي غرب را نمي پذیریم و باید خوامان را از قید و 
بند تن برهانیم و بدانیم که نوسازي علوم انساني غربي 
بي معناست و هیچ نسللبتي با ما ندارد. و بالنهایه حذف 

شدني اند براي آن که روش ها و متدهاي آنها به کار ما نمي آید، چون مبتني 
بر فلسفه و انسان شناسي و جهان شناسي است که ما آن را قبول نداریم. 
اما شق دیگر، که پیشتر بدان اشاره کردم آن جا که علوم انساني محصول 

خودمان است، امکان نوسازي، احیاء و بهسازي طبعاً وجود دارد. 
كيه�ان فرهنگي: بحث علوم انس�اني واردات�ي از منطر 
كاربردي در جامعه ما يک نوع بي هويتي جامعه شناس�انه 
ايجاد كرده اس�ت. معتقديم كه تقلي�د صرف از تفكرات 
غ�رب، غيرمفيد و منتزع ان�د. خوانش و تطبيق اين علوم 
واقعيت هاي جامعه ما را دچار از خود بيگانگي مي كند، به 
طوري كه نه مي توان الگويي ارائه داد، يا آن را در جامعه 

اجرا كرد. 
دكتر كوش�كي: انتزاع یك امر مشترك بشللري است. ساختار علوم 
انساني وارداتي در حوزه متدها، روش هاي تولید علم و محصولات علمي 
براي ما قابل پذیرش نیسللت. براي ایللن که در جامعه دیگري این علوم 
را پرورانده انللد و توصیف کننده جامعه دیگري اند. به هر جهت آن چه به 
صراحت مي توان گفت تمامي علوم انسللاني غربي نقطه مقابل باورهاي 
ماسللت. نکته قابل توجه دیگر آن که این علوم با واقعیت هاي جامعه ما 
انطباق نللدارد، حال چه انتزاعي، چه غیرانتزاعللي. اما ما علوم غربي هم 
داریم که انتزاعي نیستند و کاملا رئالند و با واقعیت ها سر و کار دارند، مثل 
مردم شناسي، انسان شناسي، ریاضي، جامعه شناسي 
پژوهشللي که درباره جامعه شهري و آدم ها، کند و 
کاو مي کنللد. علم از دیدگاه دینللي ما وقتي ارزش 
مي یابد که بتواند حلال مشللکلات و پاسللخگوي 
نیازهاي معنوي و مادي جامعه باشللد. علوم انساني 
در مغرب زمین، کاربردي و پاسخگوي اند. ولي این 
علللوم در ایران نازایند و براي جامعه ما شللفابخش 

نیست بلکه بیماري زاست. 
كيهان فرهنگي: برخي بر اين باورند كه علوم 
انساني غربي با حقيقت اسلامي، قابل تفسير 

است. آيا اين ديدگاه را شما مي پذيريد؟
دكتر كوشكي: اهداف، خاستگاهها و روش هاي 
علوم انسللاني در اسلللام کاملًا متفاوت اسللت. به 
عبارتي، هیچ تناسللبي بین علوم انسللاني غربي با 
دین ما وجللود ندارد. علوم انسللاني باید صددرصد 
اسللتحاله گردند تا اسلامي شللوند، بدان مفهوم که 
ایللن بنا باید تخریب گردد تا بنایللي تازه در زمیني 
پاك ساخته شود. بنابراین، ضرورت جامعه دیني ما 
ایجاب مي کند که علوم انساني غربي را حذف کنیم 
و جز در جایگاه نقد و داوري، به سراغشللان نرویم. 
علوم انساني غربي با تفکر فلسفي خود به جامعه اش 
مي نگرد و آن را توصیف مي کند، پس براي جامعه ما 
راهگشا نیست و امکان ندارد که بشود آن را اسلامي 
سازي کرد، چون دیدگاه انسان براساس مبدأ و معاد 
در مقایسه با انسان با نگرش تصادف طبیعت، داراي 
دو مبناي روانشناسانه جداگانه و دو پدیده متفاوتند. و 
به طور کلي توصیف اسلام و غرب از انسان، هیچ همخواني با هم ندارند. 
بنده معتقدم که علوم انساني را بر مبناي چارچو ب هاي فکري بسازیم، یا 
علوم انساني را که قبلًا در حوزه اسلامي - ایراني ساخته شده بر پایه دیني، 

بازسازي و نوسازي کنیم. 
كيهان فرهنگ�ي: گروهي، اسلامي س�ازي ك�ردن علوم 
انس�اني غرب�ي را بدان جه�ت قبول دارند ك�ه معتقدند 
تلاش متفكران غربي نوعي اجتهاد ش�خصي اس�ت كه 

قابل اعتناست. 
دكتر كوشكي: کساني که داراي این ایده اند، مي گویند که علم، علم 
است و انسان هم انسان. انسان شرقي و غربي فرقي نمي کند. مگر عقل، 

ضرورت جامعه ديني ما 
ايجاب مي كند كه علوم 
انساني غربي را حذف 

كنیم و جز در جايگاه نقد 
و داوري، به سراغشان 

نرويم.

دين نه تنها در حوزه 
علوم، مداخله گر و 

تحمیل گرا نیست، بلكه 
جهت دهنده است و در 
واقع مسیر را براساس 
ارزش ها مشخص و 

چارچوب بندي مي كند.
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غربي و شرقي دارد؟ هرچند که علم، محصول عقل است اما با توجه به 
عرایضم این دقت به عمل نمي آید که اصولًا عقلي که در چارچوب دین 
تعریف مي شللود و فقط شباهت واژگاني با عقل پیوریزم دارد؛ مانند عقل 

کانت و ...، شاید شباهت موردي یافت شوند ولي نسبتي با هم ندارند. 
كيه�ان فرهنگ�ي: با توجه ب�ه توضيحات جن�اب عالي، 
علي الظاه�ر دانش�گاهها در حال حاضر، م�وادي را براي 
عرضه به دانشجويان در اختيار ندارند تا پاسخگو باشند؟ 

دكتر كوشكي:چرا، داریم. 
كيهان فرهنگي: يعني، ممكن اس�ت كه در س�نت وجود 

داشته باشد. 
دكتر كوشكي:ما اگر بخواهیم جامعه شناسي، علوم سیاسي و اقتصاد 
اسلللامي عرضه کنیم الآن ممکن است قوي نباشیم. اما درباره فلسفه، 
حقوق، الهیات و ادبیات، دسللتمان خالي نیسللت و تقریباً بالنسللبه قوي 
هستیم. البته باید اینها را طبق متون دیني مبتني بر واقعیت ها و نیازهاي 
جامعه، نوسازي کرد. بنابراین ما، در استخراج علم کاربردي جدید، بمانند: 
علوم سیاسي، روابط بین الملل، جامعه شناسي، مردم شناسي، انسان شناسي 
و همچنین براي احیا و بهینه سازي سایر علوم از قبیل فلسفه، کلام و ... 

نیاز به یك انقلاب جدي داریم. 
كيهان فرهنگي: نظرات بسيار متفاوتي نسبت به دخالت 

عنصر دين در علوم انساني ارائه شده 
است. 

دكتر كوشكي: اگر یك مسلمان دین را فهمیده 
باشللد، بخوبي مي داند که ابتناي علوم بر پایه دین 
است. دیگر سللخن گفتن از دخالت دین در علوم، 
کاملللًا بي معناسللت. دین نه تنها در حللوزه علوم، 
مداخله گر و تحمیل گرا نیسللت، بلکه جهت دهنده 
است و در واقع مسیر را براساس ارزش ها مشخص 

و چارچوب بندي مي کند. 
كيه�ان فرهنگي: در س�ه دهه اخير، 
روشنفكران و زمينه هاي تمدن سازي، 
س�نت گرايي  غربگرايان�ه، عقلانيت� 
معنوي�ت س�كولار و ... نظريه هاي�ي 
را مط�رح كرده اند. جن�اب عالي،چه 

ارزيابي از اين ديدگاهها داريد؟
دكتر كوشكي: حرکت کساني که احاطه غرب 

را آگاهانه یا ناآگاهانه، عالمانه یا جاهلانه، پذیرفته باشند، نهایتاً سقوط به 
دامان غرب است. این انقلاب صرفاً یك پدیده سیاسي نیست بلکه یك 
لایه سیاسللي هم دارد. حرف اصلي حضرت امام)ره( بر هم زدن تسلللط 
غرب، بویژه در عرصه تفکر بوده اسللت. انقلاب اسلامي داعیه دار مطرح 
کردن بستر جدیدي براي حوزه اندیشه دیني است. روشنفکراني شاید از 
معنویت توأم با عقلانیت، معنویت سللکولار، یا اخلاق گراي کانتي، یا ... 
سخن بگویند، اما انقلاب اسلامي، فکر آنان را قبول ندارد. حضرت امام)ره( 
به دنبال تأسللیس پهنه تفکري اسللت که از دین برآمده. هدف انقلاب 
شکافتن سقف فلك و انداختن طرح نو بوده تا با یك نگاه همه جانبه اي به 
دین، راه حل هاي زاینده اي ارائه دهد. روشنفکري در جامعه ما نه تنها سالم 
نیسللت بلکه مسموم است و بیمار محصولات این جریان آلوده است. در 

واقع هیچ توجهي به این نظرات نباید کرد. 
كيهان فرهنگي: با اجازه، برويم س�راغ تبيين جغرافياي 
بحث علوم انس�اني، اين كه الان كجا ايس�تاده ايم و در 

جهان علم، چشم اندازمان چيست و چه بايد باشد؟
دكت�ر كوش�كي:در حال حاضر، در حوزه علوم انسللاني،  رتبه خوبي 
نداریللم و خدا نکند که روزي این اتفاق بیفتد که در حوزه علوم انسللاني 
با این وضعیت رتبه اي به دسللت آوریم. چون اگر دانشگاههاي ما به این 
سللمت و سللو برود، آن روز، روز بدبختي ماسللت. چرا چون که معتقدیم 
این علوم انساني غربي، اومانیستي اند و نقطه مقابل عبودیت اند. حتي اگر 
روزي در کشورمان بیشترین حجم مقالات در این زمینه تولید شود، یعني 
اندیشمندان مان، این تفکر را پذیرفته اند. این مایه افتخار نیست که حجم 
مقالات علوم انساني غربي 5 برابر شده است ولي اگر جهت علوم انساني 
با روش ارزش هاي دیني انطباق یافت یك دریچه تازه به روي جهانیان 
که از ایدئولوژي هاي رنگارنگ دلزده شللده اند، گشوده مي شود. امیدواریم 
که با زدن جوانه هاي علوم انساني الهي به نیازهاي اساسي جامعه بشري 
بویژه کشورمان پاسخ داده شود تا شاهد بالندگي نوابع و نسل علمي باشیم. 
كيهان فرهنگي: نقد فضاي حاكم بر مؤسسات آموزشي 
كه در جهت اش�اعه تبليغ و آموزش علوم انساني فعالند 
از ديگر موضوعاتي اس�ت كه جاي اين سوال را دارد كه 

مهمترين موارد نقص اين مراكز را چه مي دانيد؟
دكت�ر كوش�كي:در آغاز پیللروزي انقلاب، حرکتي 
شللکل گرفت که تا با اختلاط یا تلفیق متون اسلللامي 
با متون غربي، علم انساني را اسلامي کنند. نکته مثبت 
این دیدگاه، درك این واقعیت بود که علوم انساني غربي 
براي ما راهگشللا نیسللتند. این راه حل ارائه شد که اگر 
دانشجویان، معارف اسلللامي را بیاموزند و سپس علوم 
انسللاني را یاد بگیرند، یك متخصص متعهد براي نظام 
بللار خواهند آمد. امروز مي توانیللم از زاویه دیدي بدانان 
بنگریللم که در آن مقطع، اقدام لازم بود ولي کافي نبود 
. توجه کنیم که اوایل انقلاب این گام را برداشللتند و راه 
دیگري به ذهنشان خطور نمي کرده است. محصولات 
این نگرش، مثل دانشگاه امام صادق، مفید قم، مؤسسه 
باقرالعلوم و ... آن طور که انتظار مي رفت به هدف مطلوب 
نرسید. بدان لحاظ که ترکیب این دو پدیده نچسب است 

 اگر ما به سابقه 
تاريخ مان بنگريم در 

طول 1300 ساله كه از 
تاريخ اسلام مي گذرد 
تا اوايل قرن جاري، 
ما علوم انساني تولید 

مي كرديم.

ساختار علوم انساني 
وارداتي در حوزه 

متدها، روش هاي تولید 
علم و محصولات علمي 
براي ما قابل پذيرش 

نیست.
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و گاهي هم ممکن است به انحراف ختم شود. بالاخره نگاه ساده انگارانه 
به پژوهشللگر، سبب مي شللود نتیجه تحقیق او به نام »توسعه سیاسي از 
دیدگاه امام علي )ع(« از کار درمي آید. و مي گوید که امام علي)ع( دموکراسي 
را پذیرفته و آن را یك ارزش مي داند. او خوشحال است و افتخار مي کند 
که شللاخص هاي حکومت دموکراتیك را در حکومت علوي یافته است. 
کتاب تحت عنوان »اندیشه سیاسي در اسلام«، یا ... منتشر مي شود. حال، 
دموکراسللي را امام علي)ع( پذیرفته،یا نپذیرفته و این واژه نوپدیده است و 
در آن برهه، چنین تفکري وجود نداشللته اسللت. این انحراف، محصول 
ناخواسته اي است که بگوییم علوم انساني را با متون اسلامي، ممزوج کنیم 
و با این ترکیب، اسلامي سازي علوم انساني نتیجه نداده است. نگاه درست 
آن است که بیاییم این علوم را ابتدائاً از حوزه دین استخراج و سپس عرضه 
کنیللم در قدیم الایام، علماي ما با حضللور در جامعه تلاش مي کردند که 
حوایج مردم را نسللبت به علوم برطرف کنند. امروز با این سوال مواجهیم 
که پژوهشگاهها صرفنظر از تولید کتاب هاي فلسفي تا چه حد توانسته اند 

مشکلات جامعه را حل کنند. 
كيه�ان فرهنگ�ي:  اهمي�ت فلس�فه ورزي در توليد علوم 

انساني � اسلامي را چه مي دانيد؟
دكتر كوشكي:فلسفه، پایه هاي تمدن را مي  سازد تا بتواند هویت خود 
را بشناسللد و به یك جامعه زاینده تبدیل شللود. جامعه اي که نیازهایش 
را مي شناسد، پاسخگو هم هسللت. فلسفه اولین گام هر جامعه در مسیر 
تمدن سازي اسللت، چون پاسخگو به پرسللش هاي بنیادین است. اصلًا 

ساخت یك تمدن بدون فلسفه، امکان پذیر نیست. 
كيهان فرهنگي: آقای دكتر! اگر قرار باشد در عرصه علوم 
انس�اني كار علمي صورت گيرد، با چه موانع و مشكلاتي 

روبروييم؟ 
دكتر كوش�كي:»اولین مورد مشللترك بین هملله حوزه هاي علمي 
در بحث تولید علم این اسللت که هیچ تعریف درسللت و دقیقي از مقوله 
تولید علم در کشور ما وجود ندارد. این مشکل بین همه رشته ها مشترك 
اسللت، که در واقع ظلم بالسللویه است. یك تعریف اسللتاندارد، جامع، در 
عیللن حال عملیاتي و کاربردي از تولید علم وجود ندارد. کسللي مي گوید 

منظور بومي سازي علوم است، کس دیگري مي گوید 
ما باید ترجمه کنیم، بعد این ترجمه ها را منطبق کنیم.  
کس دیگري نیز مي گوید منظور این است که خودمان 
از اول بنشللینیم بر مبناي نگرش دیني و فلسفي مان 
دوره هاي معرفتي تهیه کنیم. در هر صورت هر کسي 
چیزي مي گوید و هنوز به یك مفهوم و تفکر مشترك 

در این حوزه نرسیده ایم. 
بحث بعدي این اسللت که احسللاس نیاز به این 
مقوله هنوز وجود ندارد که البته در حوزه علوم انساني 
این فاجعه بدتر است چون مصرف کننده علوم انساني 

دولت است. 
دوم این که نتایج تولید علم در عرصه علوم انساني 
محسللوس نیسللت؛ به همین خاطر از آن اسللتقبال 
و تشللویق هم نمي شللود. یعني نه مللردم جدي اش 
مي گیرند، نه دانشللجوهاي این رشته و نه اساتیدش و 

دولت. در همین دول سلله سال اخیر مي بینیم که فعالیت پژوهشي در بارة 
سلول هاي بنیادي چقدر مورد تشویق بوده و تحقیقات علوم انساني چقدر! 

در بحث هسته اي و حوزه مثلًا علوم سیاسي هم همین مطرح است.
نگرش غیرکاربردي به علوم انساني مورد سوم است. یعني دانشگاه ها 
و مراکز آموزشللي و پژوهشللي که در علوم انساني کار مي کنند خودشان 
اصلا باور و قبول ندارند که قرار است کاري کنند که مشکلات جامعه حل 
شللود؛ یك چنین نگاهي ندارند. وقتي که این نگاه قالب شد، علوم حالت 
کاربردي و منفعت رسانش را از دست مي دهد. یکي از دلایل عقیم بودن 

عرصه هاي علوم انساني در جامعه ما همین نگرش غیرکاربردي است.
چهارم؛ حاکمیت تفکر ترجمه   محور بر دانشللگاه ها و مراکز آموزش 
علوم انساني است. یعني اگر ترجمه از آن ها گرفته شود، هیچ باقي نمي ماند. 
حتي اکثر کتاب هاي تألیفي اساتید علوم انساني ترجمه است. نه چیزي از 
خودشان مي گویند و نه جرئت مي کنند چنین کاري کنند. به عبارتي دیگر 
پذیرفته اند که جامعه علوم انساني ما، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و 
محققللان در این زمینه هیچ چیللزي براي گفتن ندارند. به تعبیر آل احمد 
»ما هنرمان این اسللت که در عرصه علوم انسللاني خودمان را با دسللت 
خودمان بگذاریم زیرا میکروسللکوپ، بعد به یك مستشرق بگوییم بیا از 

بالاي میکروسکوپ نگاه کن و ما را توصیف کن که ما کي هستیم.« 
اصلللا اگر کسللي بخواهد در این زمینه ایللن حاکمیت را نقض کند 
دسللتش مي اندازند، تحویلللش نمي گیرند و مسللخره اش مي کنند و این 
چون بر ذهن اسللاتید هم مسلط اسللت، صف شکني در این قضیه براي 
دانشللجویان یك مقداري خرج دارد. یعني دانشجویي که بخواهد در این 
زمینه خط شکني کند و تفکر چند ده ساله را به چالش بکشد، باید پیه همه 

چیز را به تنش بمالد.
پنجمین مشللکل در بحث تولید علم در عرصه هاي علوم انسللاني، 
مشللکل دروني است حقیقتش ترس و عدم خودباوري است. دانشجویان 
علوم انساني به دلایل گوناگوني شجاع نیستند، اهل صف شکني و خط 
شللکني در این عرصه نیستند، اهل شکستن باورهاي پوسیده و غلط، اما 
مقتدري که بر دانشکده هاي علوم انساني ما حکومت مي کنند نیستند. در 
واقع حوصله این خط شللکني را ندارند. به  عبارت دیگر، دانشجویان علوم 

انساني زود کوتاه مي آیند و اهل پافشاري نیستند.
ششمین مانع در این زمینه تنهایي دانشجوي علوم 
انساني در عرصه هاي تحقیقاتش است. فراوان داریم 
دانشجویان علوم انساني را که خواسته اند در عرصه اي 
تحقیقللي بکنند، امللا مورد حمایت قللرار نگرفته اند و 
دستشان به هیچ جا بند نشده است و با آن ها همکاري 
نمي کنند. دسللتگاه هاي دولتي اطلاعات را در اختیار 
دارند و به هیچ کس نمي دهند. یعنی دانشجوي علوم 

انساني دسترسی راحت به اطلاعات ندارد.
مشکل هفتم این اسللت که دانشگاه ها و اساتید 
علوم انسللاني به دانشجویان این رشته ها تحقیقات و 
پژوهشگري نمي آموزند. یعني دانشجویان علوم انساني 

محقق و پژوهشگر بار نمي آیند. 

علم از ديدگاه ديني 
ما وقتي ارزش مي يابد 

كه بتواند حلال 
مشكلات و پاسخگوي 

نیازهاي معنوي و 
مادي جامعه باشد. 

علوم انساني در مغرب 
زمین، كاربردي و 
پاسخگوي اند. ولي 
اين علوم در ايران 

نازايند و براي جامعه 
ما شفابخش نیست بلكه 

بیماري زاست.


